



نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی
چکیده
حجت‌الله مرادی

پس از یازده سپتامبر، پژوهش‌های مربوط به تأثیرات روانی تروریسم چند برابر شده‌اند. تماس رسانه‌ای با تروریسم یکی از عوامل اصلی چنین تأثیراتی است. با این حال، در زمینة پژوهش‌هایی که انعطاف‌پذیری مردم در قبال تماس رسانه‌ای با تهدید تروریستی را پیش از ضربة روانی و عاطفی بررسی کنند، دچار کمبود هستیم. این مقاله الگوی [مدل] مفهومیِ هشت بعدیِ مسائل مرتبط با تروریسم را بررسی می‌کند که برای انعطاف‌پذیری اجتماعی- روانی در برابر تروریسم دارای اهمیت هستند. نتایج پژوهش (1040=n) به صورت شاخصی از مسائل مرتبط با تروریسم برای شهر کاشان در فاصله زمانی آذر ماه تا دی ‌ماه 1388 ارائه شده است. این نتایج به استفادة رسانه‌ای مانند تلویزیون، رادیو و اینترنت نیز مربوط هستند. نتایج پژوهش، پیامدهای روانی تهدید تروریستی را به صورت "جست‌وجوی اطلاعات در رسانه‌ها، ادراک خطر و سطوح هراس" نشان می‌دهد. نقش مهم ارتباطات دولتی، ابهام حمایت اجتماعی و نتایج متضاد ناشی از تلویزیون و اینترنت نیز نشان داده شده است.
واژگان کلیدی: کاشان، ارتباطات، رسانه‌ها، انعطاف‌پذیری، خطرپذیری (ریسک)، الگو (مدل) تروریسم.

تردیدی نیست که یازده سپتامبر چشم‌انداز سیاسی جهان را تغییر داد و از سال 2001 تاکنون جنگ به اصطلاح علیه تروریسم جریان داشته است. هم‌اکنون دو جنگ در افغانستان و عراق جریان دارد و پس از یازده سپتامبر نیز حوادث تروریستی در بالی و مادرید روی داده و بمب‌گذاری‪هایی در اتوبوس‪ها و متروی لندن و حرکات تروریستی گروهک ریگی معدوم صورت گرفته ‪است. پس از یازده سپتامبر، تروریسم به موضوع مسلط در دستور کار رسانه‪های بین‪المللی و غربی تبدیل شده است. تصاویری دهشتناک از آن روز به بعد در رسانه‪ها پخش شده و به بخشی از وجدان و آگاهی جمعی تبدیل شده است. پس از حملات به برج‪های دوقلوی نیویورک، مادرید و لندن، اسطورۀ آسیب‌ناپذیری نابود شده ‪است. مردم به تجدید نظر در ادراک خود نسبت به خطرات موجود در جامعه پرداخته‪اند و شبکه‪های تروریستی جهانی خود را در نقش بازیگران جدید "جامعۀ پرخطر جهانی" معرفی کرده‪اند (بک 2002). در حالی که ارعاب مردم غیرنظامی هدف نهایی حملۀ تروریستی است، سطح انعطاف‪پذیری مردم برای پیش‌گیری از ارعاب، حیاتی است. تروریسم گونه‪ای از عملیات روانی است که هراس را بر اذهان و قلوب قربانیان می‪افکند. این عملیات در رسانه‪های جمعی صورت می‪گیرد که آگاهانه یا ناآگاهانه وقایع دهشتناک را بزرگ جلوه می‪دهند (پداک 1989). پس از یازده سپتامبر، مدیریت تهدید ادراکی به اندازه مواجهه با تهدید واقعی از اهمیت برخوردار شده است زیرا در محیط بین‪المللی اشباع شده از رسانه‪ها، ادراکات و برداشت‪ها اهمیت روزافزونی پیدا کرده‪اند (بک، 1992؛ آرچی‌تی و تایلور، 2003). اکنون این سؤال مطرح است که فرد در نتیجۀ تجربۀ رسانه‪ای از تروریسم جهانی، چه میزان احتمال خطر را برای وقوع حملات تروریستی واقعی در نظر می‪گیرد؟ بررسی پیامدها و تبعات حوادث بر رفتار و ادراکات مردم همیشه یکی از دغدغه‪های اصلی پژوهشی دانشمندان علوم اجتماعی بوده ‪است. به همین دلیل، تحقیقات مربوط به بررسی آثار روانی تروریسم در سال‪های اخیر چند برابر شده ‪است.

با این حال، در خصوص انعطاف‪‌پذیری مردم در برابر نمایش رسانه‪ای با تهدید تروریستی، پیش از ضربۀ روحی و عاطفی، پژوهش‌های مهمی انجام نشده است. هدف مقالۀ حاضر بررسی این موضوع پژوهشی است. نتایج بررسی از منطقۀ کاشان - که در سال‪های اخیر حادثۀ تروریستی را تجربه نکرده‪اند- به صورت شاخصی از رابطۀ میان تروریسم و رسانه‪ها عرضه شده ‪است. همچنین مسائلی در خصوص تروریسم مورد توجه قرار گرفته که برای بررسی انعطاف‌پذیری اجتماعی- روانی در قبال تروریسم کارایی داشته‪ باشند.

در بخش نخست، منابع مربوط به تأثیرات روانی تروریسم بررسی شده ‪است. با بررسی این منابع در می‪یابیم که پوشش رسانه‪ای از تروریسم اهمیت بالایی دارد. البته در این منابع بیشتر به مسئلۀ آسیب‌پذیری و کمتر به مبحث انعطاف‌پذیری توجه شده ‪است. مفهوم انعطاف‌پذیری و الگوی مفهومی در بخش دوم معرفی شده‪ است. الگوی مفهومی شامل هشت بُعد از مسائل مرتبط با تروریسم است که در بررسی انعطاف‌پذیری اجتماعی- روانی در برابر تهدید تروریستی اهمیت دارند: نگرش نسبت به ابتکارهای دولتی، رفتار مردم برای آماده‌سازی و جست‌وجوی اطلاعات، هراس و خطرپذیری [ریسک] ادراکی، آگاهی واقعی دربارۀ تروریسم، فاصلۀ ذهنی، تأثیر شبکۀ اجتماعی، عوامل استرس‌زا و منابع روانی اجتماعی و شخصی. در بخش سوم، نتایج نظرخواهی پژوهش (1040=n) که طی آذر و دی ‌ماه 1388 جمع‌آوری شده‪ و ابعاد یاد شده در آن اندازه‪گیری شده‪اند، بررسی می‪شود. همچنین شاخصی از امتیازات مردم کاشان در ابعاد الگوی مفهومی عرضه شده، سپس همبستگی بین آنها و رابطۀ میان آنها با تلویزیون، اینترنت و رادیو بررسی می‪شود. در پایان توصیه‪هایی برای پژوهش‪های آتی ارائه می‪شود.

بررسی منابع
ضربۀ روحی، تروریسم و نمایش رسانه‪ای

پژوهش در بارة تأثیرات روانی تروریسم بیشتر بر مطالعات همه‌گیر شناسانۀ (اپیدمیولوژیک) اندازه‌گیری نشانه‪های اختلال ناشی از استرس پس از ضربه (پی.تی.اس.دی)
 استوار بوده است (نورث، 1999، ردلنر و گرانت 2202، اسکلنجر، 2002؛ اسکوستر، 2001).
شواهد زیادی وجود دارد که مردم حاضر در حوادث تکان‌دهنده بعداً نشانه‪هایی از استرس پس از ضربه را از خود نشان می‪دهند (روبینز و بیک من، 1991). با این حال، شواهد اخیر نشان می‌دهند که برای بروز این نشانه‌ها لزوماً نیازی به حضور در حادثۀ تکان‌دهنده نیست (اسپیک هارد، 2002، 2003). رسانه‪های جمعی مرزهای مکانی و زمانی را در ارتباطات انسانی از بین برده و مردم را برای تعامل زندگی در مقیاس جهانی توانمند کرده‪اند (تامپسون 1995؛ گیدنز 1990؛ بک 2002). به عنوان مثال، مطالعات پرشماری تأثیر عمیق پوشش تلویزیونی بر کودکان پس از حوادث ذیل را اثبات کرده‪اند: انفجار چالنجر
 (ترت، 1999)، جنگ اول خلیج فارس (کانتر، 1993) و بمب‌گذاری اوکلاهماسیتی (پفیربوآن، 1999) تأثیرات حملات یازده سپتامبر در ایتالیا (آپولون، 2002) یا هند (رآی و مالحی، 2005) و امریکایی‪های مقیم بلژیک (اسپک هارد، 2002، 2003) در این مطالعات، رسانه‪ها و به ویژه تلویزیون عاملی مهم در پیش‪بینی بروز نشانه‪های استرس و ضربه روحی بودند و فاصلۀ جغرافیایی از امکان حمله تأثیری نداشت (رک به: پفیربوآن، 2002، 2003) تصاویر گرافیکی نیز می‌توانند فی‪نفسه تکان‌دهنده باشند و پتانسیل خلق "تجربۀ شاهد عینی" را داشته و بازپخش آنها می‪تواند به بروز نشانه‪های پس از ضربه منجر شود (هایز، 2001). شخصی کردن حادثه و تمرکز برخورد به عنوان قربانی احتمالی نیز می‪تواند نشانه‪های استرس را تولید کند (دیکسونتال، 1993). که این امر می‪تواند از طریق تصاویر تلویزیونی صورت پذیرد.

پدیدۀ یاد شده در ادبیات مربوط به تحلیل و ادراک ریسک تحت عنوان "بزرگ‌نمایی اجتماعی ریسک" شناخته می‪شود. بزرگ‌نمایی اجتماعی ریسک به واقع چارچوبی نظری برای تبیین این مسئله است که چرا برخی حوادث "ثأثیرات موجی" (روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره) دارند (کاسپرسون و کاسپرسونی، 1996). پل اسلویک
 پس از حوادث یازده سپتابر "تأثیرات آبشاری" را شناسایی کرده و به شیوۀ تجربیِ تفکر در کنار تحلیل "عقلانی" ریسک، به عنوان ابزارهای حیاتی تصمیم‌گیری در این بافت اشاره کرده است: این تفکر ماهیت شهودی داشته و بر "تصاویر و تداعی‪هایی که به واسطۀ تجربه با احساسات پیوند یافته‪اند" تکیه دارد (2002؛ 426). تحقیقات بر روی مغز انسان نشان می‪دهد که انسان‪ها براساس الگوها و تجربه‌‌ها تفکر می‪کنند و مغز پیش از آنکه شناخت آگاهانه به وجود آید بین نشانه‪های احساسی تطابق ایجاد می‪کند: به عنوان مثال، جفت کردن مقولاتی که به وضعیت‪های هراس مرتبطند یا تطابق با آموخته‪های پیشین (به ویژه تجربه‌های تکان‌دهنده). این موارد به طور ناآگاهانه در الگوها در کنار یکدیگر قرار می‪گیرند حتی وقتی که به لحاظ منطقی نباید چنین وضعیتی روی دهد (دامایسو، 1994). بنابراین، شرح رسانه‪ای از حملات تروریستی می‪تواند شیوة تجربی تفکر را در ساخت شناختی و اجتماعی فرد از واقعیت ایجاد کند.

انعطاف‌پذیری

اگر چه نشانه‌های ضربۀ روحی در طی زمان ضعیف می‌شوند امّا دورودی و وسلی
 (2002)، گارلان و دیگران
 (2005)، شالف
 (2004)، اسپک هارد (2003، 2002) و وازکوئز
 (2005) معتقدند که انعطاف‌پذیری واکنشی "رایج‌تر" است. با نگاهی آسیب‌‪شناسانه می‪توان دریافت که فهرست نشانه‌ها از جنبه‌های مرتبط با کلیت روانی مشخصی غفلت کرده‪ است. طبق نظر وازکوئز (2005) در نتیجۀ چنین نگاهی، فرضی نادرست به وجود می‌آید که انسان در تمامی مشکلات خود نیازمند کمک است. پس از اینکه حملات یازده سپتامبر و مادرید تأثیر کمتر از آنچه انتظار می‪رفت را بر مردم باقی گذاشتند، این پرسش مطرح شد که چرا توقع پیدایش آسیب گسترده وجود داشت. ثابت شده است که انسان‪ها با بهره‪گیری از شبکۀ پیچیده‌ای از فرایندهای شناختی، انگیزشی، رفتاری و عاطفی در برابر تنوع از خود انعطاف‌پذیری نشان می‪دهند. در همین حال، در کنار تحقیقات مربوط به آسیب‌پذیری، سازوکارهای پیش‌گیری از وقوع واکنش‪های آسیب‌زا در برابر رویدادهای تکان‌دهنده نیز مورد توجه جدی قرار گرفته‪اند. به همین علت در این مقاله به انعطاف‌پذیری توجه می‪شود.

انعطاف‌پذیری یک ساخت نظری مبهم است زیرا که چارچوب مفهومی و رهیافت‪های روش‌شناختی مربوط به آن فاقد انسجام و هماهنگی است (ریسمن، 2004؛ لوتار، 2000؛ زیمرمن و آرونکور، 1994). 
برخی پژوهش‌گران معتقدند که بیشتر تحقیقات بر فرد متمرکز شده و از روابط اجتماعی و عوامل بافتاری غفلت کرده‪اند. با بررسی انعطاف‌پذیری روانی در مواجهه با تهدید تروریستی در پی رفع این نقیصه هستیم. مفهوم انعطاف‌پذیری را واجد سه عنصر می‪دانم (توسایی و دیر، 2004؛ استرومپفر، 2001؛ روتر، 1993؛ زیمرمن و آرونکور، 1994؛ لوتار، 2000).
در وهلۀ نخست بر اساس منابع موجود به این نکته می‪رسیم که هیچ منبع منفردی برای انعطاف‪پذیری وجود ندارد. بنابراین، انعطاف‪پذیری را یک ویژگی "پایدار با ثبات" فردی نمی‪دانم. انعطاف‪پذیری را به صورت فرایند توسعه‪ای پویا در نظر می‪گیرم که تابع تعاملات میان ریسک و عوامل محافظتی در سطح محیطی و درون شخص است. تجارب گذشته و حال (به شکل ساختارهای شناختی) و انتظارات نسبت به آینده در انعطاف‌پذیری ادغام می‪شود و خودانعطاف‌پذیری تحت تأثیر قوت و سلامت منابع شخصی و اجتماعی فرد و همچنین تحت تأثیر شبکه اجتماعی اوست.

در وهلۀ دوم، انعطاف‌پذیری را به صورت پدیده‌ا‪ی چند بعدی که نیازمند رهیافت بافتارمحور است در نظر می‪گیرم: ما صرفاً در بافت و سیاق تروریسم به انعطاف‪پذیری توجه می‪کنیم. بنابراین حوزه‪های توانایی شناختی، رفتاری و احساسی مورد بررسی است. در وهلۀ سوم، این مفهوم را در چارچوب کل‌گرایانه‌ای قرار می‪دهیم؛ یعنی بافت گسترده‪تر اجتماعی فرد که به ضرورت مقولاتی را که پیشتر فهرست کردیم دربر می‪گیرد.

روش‌شناسی

الگوی مفهومی: رسیسکوپ پاپ
 (انعطاف‌سنج)

با توجه به مفهوم انعطاف‌پذیری که هم فرایند کل‌گرایانه و هم بافت‌محور را دربر می‪گیرد و با توجه به بافت تهدید تروریستی که انعطاف‌پذیری اجتماعی- روانی در آن بررسی می‪شود، ابعاد مختلف الگو به شرح ذیل خواهند بود. نخست اینکه، الگو‪ها باید با جنبه‪های روانی انعطاف‪پذیری آغاز شود. منابع موجود در خصوص انعطاف‌پذیری روانی یا روانی- اجتماعی بر "منابع شخصی و اجتماعی" تأکید دارد (رک به: کارور، 1998؛ کلونین، 1996؛ لوانت، 2002؛ توگادو فردریکسون، 2004).
مقیاس بین‌المللی معتبر "خودانعطاف‌پذیری" که توسط بلاک و کرمن
 (1996) طراحی شده‪اند شامل ویژگی‪هایی مانند خوش‌بینی، عزت نفس و غیره هستند که عمدتاً به عوامل محافظتی فرد در برابر تنوع توجه دارند. این مقیاس را در پژوهش حاضر به کار گرفته‪ شده است. این ویژگی‪ها توسط عوامل محیطی یا بیرونی شکل می‪گیرند: منابع اجتماعی شامل حمایت اجتماعی، رویدادهای زندگی، سبک دلبستگی و پیشینة خانوادگی هستند (کارور، 1998؛ توسایی و دیر، 2004). این ویژگی‌ها به صورت عوامل محافظتی برای انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی در مواجهه با  تهدید تروریستی عمل می‪کنند.

دوم؛ ما از منابع موجود می‪آموزیم عوامل استرس‪زای تجربه شده می‪توانند پیامدهای چشمگیری برای انعطاف‌پذیری روانی داشته باشند (اسکوستر، 2001؛ لوانت، 2002؛ آدمس، 2005؛ توسیا و دیر، 2004) عوامل استرس‪زا مانند بیماری، مرگ یکی از اعضای خانواده یا شبکه اجتماعی و غیره که اختلالات عاطفی ایجاد می‪کنند می‪توانند برداشت فرد از واقعیت اجتماعی را به طور موقت تغییر دهند. وقوع این وضعیت‪های استرس‪زا در ارتقای عوامل خطرپذیری مؤثر است. در نظرخواهی پژوهشی به سیزده عامل استرس‌زا توجه شد.

دو بعدی که تاکنون بررسی شدند (یعنی منابع شخصی و اجتماعی، عوامل استرس‌زا)، ماهیت عمومی داشتند. اکنون با عمق بیشتری به مسائل مرتبط با تروریسم توجه می‪کنیم. بازیگر عمده‪ای که می‪تواند در مواجهه با تهدید تروریستی به صورت حائل عمل کند، دولت است. ارتباطات مناسب در کنار سناریوهای ایمنی و اضطرار می‪تواند احساسات هراس و خطرپذیری را تضعیف کرده‪ و انعطاف‌پذیری را ارتقا دهد امّا ارتباطات نامناسب باعث تضعیف اعتماد عمومی شده و انعطاف‌پذیری را کاهش می‪دهد. معمای مشهور فراروی دولت این است که "اطلاع رسانی کند امّا هشدار ندهد"؛ مشکل هنگامی آغاز می‪شود که مردم گرفتار خلأ اطلاعاتی شوند و رسانه‪ها به گمانه‪زنی بپردازند (آرچی‌تی و تایلور، 2003؛ درودای و وسلی، 2002). و بدترین سناریو هنگامی است که دولت دروغ بگوید، اطلاعات گمراه‪کننده دهد یا اطلاعات بیش از حد هشداردهنده، ناقص یا پیچیده به شهروندان هراسان ارائه کند (اسپک هارد، 2005).

ماهیت بی‌شکل و گمنام تهدید تروریستی کنونی به‌گونه‪ای است که دولت دست برتر را در فضای اطلاعاتی در اختیار دارد. همچنین نگرش در قبال ابتکارهای دولتی را اندازه می‪گیریم: در خصوص آمادگی پیش‌گیری از حملات احتمالی یا کاهش پیامدهای منفی آنها و رضایت از کمیت و کیفیت اطلاعات دولتی نیز سؤال می‌کنیم. نگرش مثبت به ابتکارهای دولتی باعث ارتقای انعطاف‌پذیری در برابر تهدیدات تروریستی شده‪ (سازوکار محافظتی) امّا نگرش منفی بر تهدید می‪افزاید (سازوکار افزایش خطرپذیری).

حجم گسترده‌ای از ادبیات و منابع موجود به این نکته اشاره می‌کند که پوشش رسانه‪ای از حوادث تروریستی عاملی مهم برای پیش‌بینی نشانه‪های استرس است (پفربوآن، 1999؛ ری و مالحی، 2005؛ فرمنت، 2005؛ آپولون، 2002؛ کانتر، 1993). تماس رسانه‪ای با تروریسم به صورت "تماس غیر مستقیم" با حملۀ تروریستی در نظر گرفته ‪شده، و فرد به صورت "قربانی درجه دوم" تروریسم تلقی می‪شود. بنابراین، بُعد "دغدغۀ شخصی" نیز وارد الگو شده است که میزان توجه مردم به مقولات تروریسم در رسانه‪ها یا جست‌وجوی فعالانه رسانه‪ها توسط مردم برای یافتن اطلاعات مربوط به تروریسم را اندازه‪گیری می‪کند. (به عنوان مثال، برای کاهش قطعیت رجوع کنید به (بویل، 2004). مردم در کنار جست‌وجوی رسانه‪ها برای کسب اطلاعات، به لحاظ فیزیکی نیز خود را برای مقابله با حملات تروریستی آماده می‪کنند از جمله در خارج از ایران خرید ماسک گاز یا طراحی برنامۀ اضطراری خصوصی. بنابراین بعد دغدغۀ شخصی، هم رفتار رسانه‪ای و هم رفتار آماده‌سازی را اندازه‪ می‪گیرد. 

نظر به اجماع در علوم اجتماعی در خصوص اینکه سطوح اطلاعات واقعی می‪تواند نگرش‪ها، ترجیحات، ادراکات و رفتارها را معتدل کند، به تأثیرات "آگاهی" واقعی بر ابعاد دیگر توجه می‪کنیم (اِونس و دورانت، 1995؛ میلر، 1998؛ سگرِست و کرتکویچ، 2000). آزمون دیگری برای اندازه‪گیری آگاهی در مورد 17 سؤال واقعی مرتبط با تروریسم نیز ضمیمۀ پرسش‪ها شد. در آثار شوستر و دیگران (2001) و کانتور و دیگران (1993) به این نکته اشاره شده‪ است که صحبت کردن با دیگران و بحث در بارة احساسات مربوط به حوادث (یا حوادثی که در تلویزیون دیده شده‪است)، یک استراتژی مقابلۀ مؤثر است. این استراتژی برای کسانی که واکنش‪های استرسی شدید را تجربه کرده‪اند، مؤثر است. بُعد "حمایت اجتماعی" نیز نمایان‌گر میزان تأثیر شبکۀ اجتماعی فرد (همکاران، دوستان، خانواده و غیره) بر ادراکات مربوط به تهدید تروریستی است؛ تأثیر شبکۀ اجتماعی می‪تواند به صورت حائل عمل کند. در بارة رهبری معظم انقلاب، میزان صحبت با دیگران دربارۀ تروریسم و احساس فرد در مورد حمایت شبکۀ اجتماعی در مواجهه با تروریسم نیز سؤالاتی طرح می‪کنیم.

عوامل اصلی در الگوی این مقاله عبارتند از خطرپذیری ادراکی نسبت به حملۀ تروریستی و هراس از حضور در مکان‪های عمومی وقوع تهدید تروریستی. مطالعات مربوط به خطرپذیری ادراکی نشان می‪دهند که خطرپذیری توسط فرد تعریف می‪شود (کریم اسکای و گلدینگ، 1992). اگر چه می‪توان این بُعد را به صورت نتیجۀ منفی الگوی پژوهش در نظر گرفت، امّا واقعیت پیچیده‪تر است. هراس و خطرپذیری ادراکی می‪تواند به صورت سازوکار خطرپذیری در الگوی این مقاله عمل کند. باید بتوان بین افرادی که با موضوع ارتباط برقرار می‪کنند و افرادی که واقعاً اهمیتی به موضوع نمی‪دهند و "فاصلۀ ذهنی" بالایی دارند، تمایز قائل شد. ادراک از خطر اغلب به فاصلۀ ذهنی مربوط است (گلدینگ و کریم اسکای، 1992). پژوهش این مقاله در کل شامل 199 مورد شد که 15 مورد به اندازه‪گیری متغیرهای اجتماعی- جمعیتی اختصاص داشت. مفاهیم مختلف از رشته‪های مختلف در این پژوهش در کنار هم قرار گرفته‪اند. بدین ترتیب، الگوی هشت بُعدی برای انعطاف‌پذیری اجتماعی- روانی در مواجهه با تهدید تروریستی طراحی شد (به تصویر 1 نگاه کنید). شش بُعد یعنی نگرش نسبت به ابتکارهای دولتی، دغدغۀ شخصی، هراس و خطرپذیری ادراکی، آگاهی، فاصلۀ ذهنی و حمایت اجتماعی به‌طور مشخص به تروریسم مرتبط هستند. دو بعد دیگر یعنی عوامل استرس‌زا و منابع شخصی و اجتماعی ماهیت عمومی دارند.

در این تحقیق هیچ فرضیه‪ای طرح نشده و تنها برخی مفروضات از تحقیقات پیشین گرفته شده ‪است. هر یک از این ابعاد می‪تواند به صورت متغیر ورودی، خروجی یا واسط عمل کرده و در مجموع، همۀ اینها به انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی در مواجهه با تهدید تروریستی کمک می‌کنند. در وهلۀ نخست در این تحلیل به شاخصی از مفاهیم بنیادین در الگو برای منطقۀ کاشان اشاره شده ‪است. پیش از مرتبط کردن این مفاهیم با استفادۀ رسانه‪ای به همبستگی میان مفاهیم توجه خواهد شد.

تصویر 1- رسیسکوپ پاپ، الگوی مفهومی انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی در مواجهه با تهدید تروریستی برای مردم

نمونۀ تحقیق

داده‪های نظرخواهی (1040=n) توسط دانشجویان عملیات روانی در آذر و دی ‌ماه 1388 در منطقۀ کاشان جمع‪آوری شد. هر دانشجو باید از ده نفر از گروه‌‪های سنی و سوابق از پیش تعریف شده، می‪خواست که فرم نظرخواهی را تکمیل کند. برای جلوگیری از اشتباه از هر دانشجو خواسته ‪شد تا شماره تلفن پاسخ‪دهندگان را ثبت کنند تا بتوان نظرخواهی را راستی‌آزمایی کرد. این جمعیت نمونه می‪توانست مردم منطقه را نمایندگی کند. البته تعداد پاسخ‪دهندگان دارای تحصیلات بالاتر کمی بیشتر و تعداد سالخوردگان پاسخ دهنده (افراد بالای شصت سال) کمی کمتر بود.

نتایج و بحث در بارة آنها

شاخص مسائل مرتبط با تروریسم در زمینۀ انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی

ما تحلیل را با تحلیل عناصر اصلی آغاز کرده تا 199 متغیر را کاهش داده و دسته‪بندی کردیم. در نتیجه الگوی مفهومی اولیه به الگوی تجربی با 73 متغیر تبدیل شد (منهای متغیر اجتماعی- جمعیتی). بر مبنای تحلیل عناصر اصلی و روش آلفای کرون‌باخ برای تعیین قابلیت اطمینان مقیاس، جدول 1 تهیه شد که یازده مفهوم ذیل را نشان می‪دهد: آگاهی، آمادگی دولت، کمیت و کیفیت اطلاعاتی دولتی، جست‌و‌جوی اطلاعات در رسانه‪ها، رفتار آماده‌سازی فردی، گفت‌وگو با دیگران، فاصلۀ ذهنی، هراس در مکان‪های عمومی، خطرپذیری ادراکی و خودانعطاف‌پذیری.

جدول 1: توصیف مفاهیم

	مفهوم
	توصیف
	شمارۀ متغیر
	برچسب
	آلفای کرون‌باخ

	آگاهی
	سطح آگاهی عینی در بارة تروریسم
	13
	آگاهی
	77/0

	آمادگی دولت
	سطح ادراک از سطوح متفاوت آمادگی دولت
	9
	آمادگی دولت
	86/0

	کمیت اطلاعات ارائه شده توسط دولت
	رضایت‪ از میزان اطلاعات ارائه شده توسط دولت‪های مختلف
	4
	کمیت دولتی اطلاعات
	86/0

	کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط دولت
	کیفیت اطلاعات دولتی
	4
	کیفیت اطلاعات دولتی
	75/0

	رفتار رسانه‪ای (جست‌وجوی اطلاعات در رسانه‪ها)
	جست‌وجوی پاسخ‪دهنده در اطلاعات دولتی
	5
	جست‌وجو در رسانه
	81/0

	رفتار آماده‌سازی فردی
	رفتار در قبال محافظت
	3
	آماده‌سازی
	68/0

	گفت‌وگو با دیگران (همکاران)
	تقسیم اطلاعات در بارة تروریسم با همکاران (دیگران)
	7
	گفت‌وگو با همکاران
	86/0

	فاصلۀ ذهنی
	درجه‪ای که یک فرد خود را در موضوع دخیل می‪بیند
	5
	فاصله ذهنی
	81/0

	هراس در مکان‪های عمومی
	سطح هراس از حملات تروریستی در مکان‪های عمومی
	4
	هراس
	79/0

	خطرپذیری ادراکی
	احتمال حملات تروریستی در کاشان
	3
	ریسک (خطرپذیری)
	73/0

	خودانعطاف‪پذیری
	مقیاس خود انعطاف‪پذیری طراحی شده توسط بلاک و کرمن (1996)
	14
	خودانعطاف‌پذیری

	78/0


جدول 2 شاخص امتیازات منطقۀ کاشان در مسائل مرتبط با تروریسم در زمینۀ انعطاف‪پذیری روانی- اجتماعی را نشان می‪دهد. ارزش‪های بالاتر- یعنی وقتی ــــ درصد امتیازات بین 4 و 6 (6≥
[image: image1] ≥4) قرار گیرند- برای متغیرهای ذیل به دست آمد: رفتار رسانه‪ای (جست‌وجو در رسانه‌ها
= 1/33%)، خطرپذیری ادراکی (خطرپذیری
= 7/30%)، خودانعطاف‪پذیری (خودانعطاف‌پذیری= 3/61%) و آگاهی (آگاهی
: 6/74% امتیازات بین هفت و ده قرار گرفت     (≥ 10 ≤ 
[image: image2]  ≤7). اعداد فوق بدین معناست که تعداد زیادی از پاسخ‌دهندگان فعالانه رسانه‌ها را برای جست‌وجوی اطلاعات در بارة تروریسم جست‌وجو کرده و سطح بالایی از آگاهی دربارۀ تروریسم را نشان دادند. با توجه به امتیاز پایین فاصله ذهنی (فاصله ذهنی
: میانگین 50/2، 4≤7/5%)، می‌توان گفت که اهالی کاشان آگاهی بالایی از موضوع تروریسم داشتند و تروریسم نیز اولویت بالایی در دستور‌العمل اجتماعی داشت. اگر چه اهالی کاشان هرگز حمله‌ای را تجربه نکرده بودند، تروریسم و پیامدهای آن ذهن مردم کاشان را به خود مشغول کرده است.

برای مثال، یک نفر از هر سه نفر اهالی کاشان تصور می‌کنند که حملة تروریستی محلی به زودی روی می‌دهد (خطرپذیری: 4≤7/30%). سطوح بالای هراس در مکان‌های اجتماعی نیز در ده درصد مردم دیده شد (ترس: 4≤8/11%). به نظر می‌رسد که مأموریت تروریست‌ها به خوبی انجام شده است؛ آنها توانسته‌اند هراس را در جامعه‌ای بگسترانند که تجربۀ عملی حملۀ تروریستی را نداشته‌اند. با این حال به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که خود را به لحاظ فیزیکی برای مقابله با تروریسم آماده کرده باشد و ماسک گاز خریده یا پناهگاه درست کرده باشد؛ (آماده‌سازی: 4≤4/2%) این عدد بدین معناست که کسی به آمادگی فیزیکی یا سودمندی موارد یاد شده باور چندانی ندارد. مفاهیم آمادگی و اطلاعات دولتی (کیفیت اطلاعات دولتی: میانگین 98/2؛ کمیت اطلاعات دولتی: میانگین 67/4؛ آمادگی دولت: میانگین 14/3) امتیازات متوسطی گرفتند و به نظر می‌رسد که مجال ارتقای کمیت اطلاعات وجود دارد. در پایان، به نظر می‌رسد که کاشانی‌ها عموماً خودانعطاف‌پذیر هستند (4≤%3/61).

جدول 2: پارامترهای توصیفی سطح مفهومی
	مفهوم
	میانگین الف
	ب4≤ %

	آگاهی پ
	50/8
	6/74

	آمادگی دولت

	14/3
	7/8

	کمیت اطلاعات دولتی
	67/2
	9/10

	کیفیت اطلاعات دولتی
	98/2
	3/7

	جست‌وجو در رسانه‌ها
	55/3
	1/33

	آماده‌سازی

	81/1
	4/2

	گفت‌و‌گو با همکاران

	31/3
	5/19

	فاصله ذهنی
	50/2
	7/5

	هراس

	89/2
	8/11

	خطرپذیری
	43/3
	30/7

	خودانعطاف‌پذیری
	14/4
	3/61


الف) این ستون شامل میانگین روی مقیاس 1 تا 6 است. هر چه میانگین از 5/3 دور شود (چه بالا و چه پایین باشد)، مفهوم امتیازی بهتر یا بدتر کسب می‌کند.
ب) این تقسیم‌بندی اجازه می‌دهد که محاسبه کسری از امتیازات بالا در مقیاس 1 تا 6 قرار داده شود. این ستون درصد امتیازات بین 6 ≥
[image: image3]  ≥ 4 را گزارش می‌دهد. به عبارت دیگر: درصد پاسخ‌دهندگانی که امتیاز بالایی در مفاهیم کسب کنند چقدر است؟
پ) سطح آگاهی عینی با بهره‌گیری از سیزده پرسش درست/ غلط اندازه‌گیری شده است؛ پس از اینکه تحلیل متغیر در خصوص هفده متغیر برای سطح دشواری بیشتر یا مساوی 1/ و کمتر یا مساوی 9/ (9/≥
[image: image4]  ≥1/) صورت گرفت، 13 متغیر باقی مانده همبستگی با ارزش کل مقیاس دست کم باید 3% باشد. مقیاس عددی بین صفر تا 13 به خود می‌گیرد. ستون دوم درصد امتیازات بین 7 و 13 را نشان می‌دهد (13 ≥
[image: image5] ≥7).

همبستگی‌ها

برداشت‌ها (ادراکات) از دولت: با توجه به همبستگی قابل توجه بین سه مفهوم آمادگی دولتی، کمیت اطلاعات و کیفیت اطلاعات دولتی (385/ = , r258/=r و 289=r)، جدول 3 حاوی متغیر نگرش نسبت به دولت است. افرادی که دولت را برای مقابله با تهدید تروریستی، آماده ارزیابی کرده بودند، سطح کمیت و کیفیت اطلاعات دولتی را خوب دانسته بودند و بالعکس. این نگرش رابطه‌‌ای مستقیم با سطوح پایین‌تر هراس در مکان‌های عمومی داشت (به ترتیب، 127/-=r و 143/-=r و 139/-=r). فرض ما در خصوص اینکه نگرش مثبت به ابتکارهای دولتی به صورت عامل محافظتی ارتقادهندۀ انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی در قبال تهدیدات تروریستی عمل می‌کند، تأیید می‌شود. فرض یاد شده با این واقعیت تقویت می‌شود که کمیت و اتکاپذیری بالاتر اطلاعات دولتی با خطرپذیری ادراکی حملۀ تروریستی محلی همبستگی منفی داشت (149/-=r و 095/-=r).

جدول 3: همبستگی متغیرها در الگوی مفهومی

	
	آگاهی
	آمادگی دولت
	کمیت اطلاعات دولتی
	کیفیت اطلاعات دولتی
	جست‌وجو در رفتار رسانه‌ها رسانه‌ای)
	رفتار آماده‌سازی
	گفت‌و‌گو با همکاران
	فاصله ذهنی
	هراس
	خطرپذیری
	خود انعطاف‌پذیری

	آگاهی
	/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	آمادگی دولت
	010/
	/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	کمیت اطلاعات دولتی
	056/-
	*289/
	/1
	
	
	
	
	
	
	
	

	کیفیت اطلاعات دولتی
	076/
	*258/
	*385/
	/1
	
	
	
	
	
	
	

	جست‌وجو در رسانه‌ها (رفتار رسانه‌ای)
	*139/
	031/-
	*139/-
	008/-
	/1
	
	
	
	
	
	

	رفتار آماده‌سازی
	013/-
	039/
	053/-
	*090/-
	*314/
	/1
	
	
	
	
	

	گفت‌و‌گو با همکاران
	*381/
	032/
	013/
	*099/
	*477/
	*277/
	/1
	
	
	
	

	فاصله ذهنی
	*320/-
	066/
	*113/
	027/
	*246/-
	*096/-
	*384/-
	/1
	
	
	

	هراس
	031/-
	*139/-
	*143/-
	*127/-
	*307/
	*309/
	*215/
	*239/-
	/1
	
	

	خطرپذیری
	*088/-
	039/-
	*095/-
	*149/-
	*217/
	*483/
	*097/
	*082/-
	*386/
	/1
	

	خود انعطاف‌پذیری
	*236/
	073/
	039/
	*103/
	066/
	054/
	*226/
	*133/
	050/-
	053/-
	/1


* نشان‌دهندۀ همبستگی قابل توجه در سطح 01/ > p است.
جالب توجه است که ادراک از آمادگی دولت در مواجهه با تروریسم تنها با 2 مفهوم اطلاعاتی خارج از نگرش کلی نسبت به دولت همبستگی نشان داد، این در حالی است که دو مفهوم اطلاعاتی همبستگی قابل توجهی با اکثریت مفاهیم نشان دادند. بدین معنی، ادراک از دولت به عنوان بازیگر اطلاعات‌دهنده مهم‌تر از ادراک از آمادگی دولت است و بار دیگر اهمیت ارتباطات و اطلاعات در جوامع کنونی در مواجهه با تروریسم تأیید می‌شود.

دغدغه شخصی 

بین مفاهیم مربوط به دغدغه شخصی یعنی جست‌وجو برای اطلاعات در رسانه‌ها و رفتار آماده‌سازی (جست‌وجو برای اطلاعات در رسانه‌ها 
[image: image6] رفتار آماده‌سازی: 314/0) همبستگی قابل توجهی مشاهده شد. بین دو مفهوم یاد شده و مفهوم گفت‌وگو با همکاران در خصوص تروریسم از یک‌سو (77/2=r و 477/=r) و مفهوم هراس در مکان‌های عمومی از سوی دیگر (309/=r و 307/=r) همبستگی قابل توجهی مشاهده شد. بدین ترتیب، نتیجه‌گیری مطالعات تأثیر روانی تروریسم که می‌گوید تماس رسانه‌ای با تروریسم به بروز نشانه‌های منفی نظیر هراس منجر می‌شود، تأیید می‌شود. با این حال تعیین جهت این همبستگی‌ها ناممکن است. می‌توان گفت افرادی که بیشتر دچار هراس هستند به جست‌و‌جوی اطلاعات در رسانه‌ها پرداخته (و با تصاویر دهشتناک مواجه می‌شوند) و به جلب حمایت از شبکه اجتماعی می‌پردازند و از سوی دیگر، احساس هراس پس از مشاهدۀ تصاویر حملات تروریستی تقویت شده و در برخوردهای اجتماعی نیز مورد تأیید دیگران قرار می‌گیرد. نگرش دوم بسیاری از پژوهش‌های مربوط به بیماری روانی- اجتماعی و حتی بیماری‌های اجتماعی در جوامعی روی می‌دهد که یک گروه نگران دشمن خود است مانند چین و کوزوو (های و مورگان، 1991). 
افزون بر این، اهمیت اطلاعات دولتی بار دیگر خود را نشان می‌دهد: هر گاه کمیت اطلاعات دولتی نا‌امید‌کننده باشد (139/-=r)، مردم بیشتر به رسانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات روی می‌آورند و هر گاه قابلیت اطمینان اطلاعات کاهش یابد، مردم بیشتر در راستای آماده‌سازی و محافظت تلاش می‌کنند (090/-=r). اگر چه همبستگی، ضعیف امّا چشمگیر است ولی این مسئله در خصوص سطح آمادگی دولتی صدق نمی‌کند. ادراک نسبت به قابلیت اطمینان ارتباطات دولتی با اهمیت‌تر از مفهوم آمادگی دولتی است.

هراس و خطرپذیری ادراکی 

باید دانست که به‌طور دقیق چه مفاهیمی با سطوح بالاتر هراس و خطرپذیری ادراکی (خطرپذیری x هراس: 386/0=r) همبستگی دارند. به عنوان مثال، "مالیات ترور" می‌تواند به اقتصاد (اعتماد مصرف‌کننده، نیاز داخلی) در کشوری که امتیاز بالایی در این دو بُعد کسب کند، آسیب بزند. چنین همبستگی‌هایی در وضعیت‌های ذیل روی داد: فقدان کمیت (143/-=r و 095/-=r) و کیفیت (127/-=r و 149/-=r) اطلاعات دولتی، جست‌و‌جوی مردم برای کسب اطلاعات (307/=r و 217/=r) و آمادگی برای محافظت (309/=r و 483/=r)، گفت‌و‌گوی مردم در خصوص موضوع (تقویت هراس‌های یکدیگر و 215/=r و 097/=r) و هنگامی‌که مردم فاصله‌های ذهنی پایین‌تر نشان بدهند (239/-=rو 082/-=r). مجموعۀ متغیرهای یاد شده نشان‌دهندۀ مکان ایده‌آلی برای دخالت مؤثر دولت است. اگر دولت بتواند اعتماد‌سازی کند، هراس ادراکی و رفتارهای غیر ضروری آماده‌سازی مردم نیز کاهش می‌یابد.
حمایت اجتماعی

در کنار همبستگی میان دو مفهوم رفتاری و سطوح بالاتر هراس و خطرپذیری ادراکی، مفهوم گفت‌و‌گو در بارة تروریسم نیز برای سطح آگاهی واقعی (381/=r) و خود‌انعطاف‌پذیری (226/=r) اهمیت دارد. البته هر گاه مردم در خصوص موضوع گفت‌و‌گو کنند، فاصله ذهنی نیز پایین است (384-=r).

فاصله ذهنی، آگاهی و خود‌انعطاف‌پذیری

مفهوم فاصله ذهنی بین افرادی که با موضوع تروریسم ارتباط برقرار می‌کنند و افرادی که معتقدند اصلاً عصر تروریسم فرا نرسیده است، تمایز قائل می‌شود. تنها رابطۀ مثبت میان مفهوم فاصله ذهنی با مفهوم کمیت اطلاعات دولتی برقرار شد (113/=r): پاسخ‌دهندگانی که فکر می‌کردند دولت اطلاعات کافی فراهم کرده است، سطوح بالاتری از فاصله ذهنی را نشان می‌دهند. رابطۀ منفی بین خود‌انعطاف‌پذیری و فاصله ذهنی (133/-=r) نیز قابل توجه است: آیا این بدین معنا نیست که پاسخ‌دهندگانی که با موضوع تروریسم رابطه برقرار نمی‌کنند فاقد ویژگی‌هایی مانند خوش‌بینی، عزت نفس و غیره بوده و در مواجهه با تنوع به دنبال کارکردهای محافظتی هستند؟
اگر چه مفهوم آگاهی واقعی، ساخت نظری مجادله برانگیزی است (چه کسی تصمیم می‌گیرد که چه چیزی باید دانسته شود و چه چیزی حقیقت دارد یا ندارد؟)، این مفهوم کارایی خوبی در الگو‌ها نشان داد و سطح بالاتر آگاهی واقعی در بارة تروریسم با متغیرهای ذیل همبستگی داشت: جست‌و‌جوی رسانه‌ها برای اطلاعات (139/=r)، گفت‌و‌گو در بارة تروریسم (381/=r)، فاصله ذهنی کمتر (32/-=r) و خطرپذیری ادراکی پایین‌تر (088/-=r). برخلاف فاصله ذهنی، مردمی که سطوح بالاتری از آگاهی واقعی درباره تروریسم داشتند، ویژگی‌های خود‌انعطاف‌پذیری محافظتی بیشتری از خود نشان دادند (236/=r). 
این همبستگی‌ها نشان می‌دهند که مردم سالم و فعال جامعه با این موضوع رابطه برقرار می‌کنند و این مسئله برای شهروندان دست‌کم در منطقه کاشان اهمیت حیاتی دارد.
خودانعطاف‌پذیری نیز با متغیرهای ذیل همبستگی نشان داد: گفت‌و‌گو در بارة تروریسم (226/=r)، برقراری رابطه با موضوع (133/-=r) و آگاهی بیشتر در خصوص موضوع (236/=r). افراد خود‌انعطاف‌پذیر اهمیت بیشتری برای کمیت اطلاعات دولتی (103/=r) قائل بودند که این مفهوم با دیگر پیامد‌های مثبت نیز همبستگی داد. این مفهوم هیچ همبستگی قابل توجهی با هراس یا خطرپذیری ادارکی نشان نداد. 
استفاده عمومی از رسانه‌ها

جدول 4 روابط میان یازده مفهوم و استفاده از رسانه‌ها (تلویزیون، رادیو و اینترنت) را نشان می‌دهد. استفاده از رادیو هیچ همبستگی با مفاهیم نشان نداد. ما دریافتیم که هر چه افراد بیشتر تلویزیون نگاه کرده‌اند، اطلاعات واقعی کمتری در بارة تروریسم داشته‌اند (205/-=r). عکس همین نتیجه در بارة اینترنت به دست آمد: همبستگی مثبتِ چشمگیری میان آگاهی و استفاده از اینترنت وجود داشت (376/=r). همین وضعیت در بارة مفاهیم ذیل تکرار شد: خود‌انعطاف‌پذیری (183/=r در برابر186/-=r)، رفتار آماده‌سازی (088/-=r در برابر 088/=r) فاصله ذهنی (134/-=r در برابر 086/=r)، هراس در مکان‌های عمومی (149/-=r در برابر093/=r) و خطرپذیری ادارکی (111/-=r در برابر 088/=r). در همۀ موارد یاد شده، استفاده از اینترنت با کارکردهای محافظتی در بافت انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی در مواجهه با تهدید تروریستی رابطۀ مثبت برقرار کرد امّا استفاده از تلویزیون تنها عامل خطرپذیری را در جهات مختلف افزایش داد.

بین جست‌و‌جو در رسانه‌ها برای اطلاعات و استفاده از تلویزیون نیز همبستگی قابل توجهی مشاهده شد (180/=r). بین استفاده از اینترنت و گفت‌و‌گو در بارة تروریسم نیز رابطۀ مثبتی مشاهده شد (243/=r) که نشان می‌دهد افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند تمایل دارند تا با دیگران در خصوص مشاهدات خود در اینترنت در بارة تروریسم صحبت کنند امّا چنین رابطۀ قابل توجهی برای تلویزیون به دست نیامد. 
نتیجه‌گیری
هدف تحقیق حاضر عبارت بود از بررسی انعطاف‌پذیری مردم منطقه کاشان در مواجهه با نمایش رسانه‌ای تهدید تروریستی. بدین منظور، ابعاد مختلف مربوط به انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی و تروریسم در یک الگوی مفهومی در کنار هم قرار داده شدند و داده‌های ما بر مفاهیم ذیل تأکید کردند: آگاهی واقعی، آمادگی دولت، کمیت و کیفیت اطلاعات دولتی، رفتار رسانه‌ای، گفت‌و‌گو با همکاران، فاصله ذهنی، هراس در مکان‌های عمومی، خطرپذیری ادراکی و خود‌انعطاف‌پذیری.

جدول 4: همبستگی میان مفاهیم و استفاده از رسانه‌ها

	مفهوم
	تلویزیون
	رادیو
	اینترنت

	آگاهی واقعی
	*205/-
	061/-
	*376/

	آمادگی دولت
	011/-
	019/
	000/

	کمیت اطلاعات دولت
	017/
	004/-
	047/

	کیفیت اطلاعات دولتی
	019/
	040/-
	048/

	جست‌و‌جو در رسانه‌ها برای اطلاعات
	*180/
	044/
	028/

	رفتار آماده‌سازی
	*088/
	029/
	*088/-

	گفت‌و‌گو با دیگران
	031/-
	032/
	*243/

	
	*086/
	040/
	*134/-

	هراس
	*093/
	018/
	*149/-

	خطرپذیری
	*088/
	059/
	*111/-

	خودانعطاف‌پذیری
	*186/-
	018/-
	*183/


* نشان‌دهندۀ همبستگی قابل توجه در سطح 01/> .p
شاخص امتیازات مفاهیم نشان می‌دهد که اگر چه منطقه کاشان هیچ حمله تروریستی را تاکنون تجربه نکرده است، امّا تهدید تروریستی ذهن مردم را به خود مشغول کرده است. به‌طور تقریبی یک سوم پاسخ‌دهندگان فعالانه به جست‌و‌جوی اطلاعات دربارۀ تروریسم پرداخته و همین تعداد نیز انتظار حملۀ تروریستی در آیندة نزدیک را داشتند. سطح افزایش یافتۀ هراس در مکان‌های عمومی در 10 درصد پاسخ‌دهندگان مشاهده شد. اگر چه این ارقام نشان‌دهندۀ پیامدهای روانی تروریسم است امّا به‌طور تقریبی هیچ‌کس خود را به لحاظ فیزیکی- برای مواجهه با تروریسم آماده نکرده بود. وضعیت یاد شده مربوط به جامعۀ منطقه کاشان در سال 1388 بود. با توجه به همبستگی بین مفاهیم می‌توان به سه نکته اشاره کرد. نخست اینکه نگرش نسبت به ابتکارهای دولتی یکی از عوامل اصلی در الگو است. ادراک مناسب از آمادگی دولت و قابلیت اطمینان دولت در اطلاع‌رسانی با سطوح پایین‌تر هراس و خطرپذیری ادارکی رابطۀ مستقیم دارد. 
نقش اطلاع‌رسانی دولت از آمادگی فیزیکی آن مهم‌تر است و اهمیت ارتباطات و اطلاعات در جوامع کنونی حتی در مواجهه با تهدید فیزیکی مانند تروریسم را تأیید می‌کند. در وهلۀ دوم، دو مفهوم رفتاری در الگو یعنی جست‌و‌جوی اطلاعات و آماده‌سازی خود برای حمله با دو مفهوم گفت‌و‌گو با دیگران در بارة تروریسم و سطوح بالاتر هراس و خطرپذیری ادراکی، همبستگی نشان داد. در همین‌جاست که نقش مبهم حمایت اجتماعی آشکار می‌شود: اگر چه رابطۀ مثبتی با خود‌انعطاف‌پذیری مشاهده شد، امّا داده‌ها نشان می‌دهند که هر گاه موضوع تهدید تروریستی مطرح شود، افراد به تقویت هراس‌های یکدیگر می‌پردازند. در وهلۀ سوم، استفاده از اینترنت و تلویزیون در تضاد با یکدیگر قرار گرفتند. هر چه فرد بیشتر از اینترنت استفاده کرده باشد، ارتباط بیشتری با عوامل محافظتی در الگوی ما برقرار کرده است در حالی‌که در بارة تلویزیون قضیه عکس است: تلویزیون در بسیاری جهات با عامل خطرپذیری همبستگی نشان داد.
سه محدودیت عمده در این پژوهش وجود داشت. مطالعه با طیف وسیعی از مقولات از رشته‌های مختلف شروع شد و در آغاز 199 متغیر داشت. این مسئله امکان تحلیل عمیق برخی ابعاد را محدود کرد. در وهلۀ دوم، تحلیل عناصر اصلی هیچ مفهوم معنادار یا قابل اتکایی را در فهرست مفاهیم مربوط به منابع شخصی و اجتماعی تأیید نکرد و شمار اندکی از پاسخ‌دهندگان به عوامل استرس‌زا اشاره کردند که در نتیجه این ابعاد از تحلیل حذف شدند و تنها مقیاس خودانعطاف‌پذیری طراحی شده توسط بلاک و کرمن (1996) به طور استثنایی در الگو باقی ماند. در وهلۀ سوم، به تعاملات میان مفاهیم مربوط به انعطاف‌پذیری در برابر تروریسم توجه شد، امّا معیارهایی برای تعریف فرد انعطاف‌پذیر یا غیرانعطاف‌پذیر عرضه نشد. در عوض ترجیح داده شد که به چگونگی کارکرد مفاهیم در مدل توجه شود. فرض این بود که هراس کمتر و خطرپذیری ادراکی پایین‌تر باعث ارتقای انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی می‌شود امّا اذعان می‌گردد که نمی‌توان مسئله را به صورت سیاه و سفید در نظر گرفت. سطوح متوسط هراس و خطرپذیری اداراکی نیز ممکن است وضعیت هشدار و ارزیابی خطر را در فرد ایجاد کند (نگاه کنید به شیوه تجربی: اسلویک، 2002).

طبق برنامۀ این پژوهش برای تکرار این نظر‌خواهی به طور سالانه، نظرخواهی بعدی شامل مواردی نظیر بیگانه‌هراسی، ادراکات نژادی و قومی و مقیاس‌های استرس شدید یا نشانه‌های استرس پس از ضربه (پی.تی.اس.دی) خواهد بود. باور بر این است که پژوهش‌های طولی و مقایسه‌های بین‌المللی می‌تواند بسیار جالب باشد. تحلیل عمیق فرایند انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی در برابر تروریسم می‌تواند بنیانی محکم برای برنامه‌های مداخله باشد. این استراتژی پتانسیل بالایی برای ادغام تعاریف دقیق از نقش دولت‌ها، سیاست‌گذاران، متخصصان بهداشت روان، مؤسسات اجتماعی، رسانه‌های جمعی و متخصصان ارتباطات دارد. تکرار این اندازه‌گیری‌ها می‌تواند پایش دقیق برنامه‌های مداخله یا تأثیرات حملات ملی و بین‌المللی تروریستی را امکان‌پذیر کند. مردم نقشی مهم در آمادگی برای مواجهه با تهدید تروریستی دارند- مردم نه تنها می‌توانند در برابر ارعاب مقاومت کرده و پیامدهای تهدید تروریستی را کاهش دهند بلکه می‌توانند به عنوان اجتماعی واحد و ملتی واحد- یعنی مردم و دولت در کنار یکدیگر- با تروریست‌ها روبه‌رو شوند. 
منابع

منابع در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
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هراس و خطرپذیری ادراکی





انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی در مواجهه با تهدید تروریستی
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� Post- traumatic stress disorder (PTSP)


� Challenger


� Paul Slovic


�  Durodie and Wessely


� Garlan et al


� shalev


� Vazquez


� "پاپ" به جمعیت اشاره دارد و نشان می‌دهد که این نسخه از الگوی رسیسکوپ برای مردم به کار گرفته می‌شود. نسخۀ پرواز رسیسکوپ (Resiscope Pro) برای نخستین پاسخ‌دهنده یا متخصص به کار گرفته می‌شود (Verleye et al, 2006).


� Block and Kremen


� اگر چه 55 مورد به عنوان‌های نمایه‌های منابع روانی شخصی و اجتماعی در نظر گرفته شدند امّا بجز مفهوم "خودانعطاف‌پذیری" هیچ مفهوم معنادار یا قابل اتکایی در این فهرست شناسایی نشد. اگر چه می‌شد 13 عامل استرس‌زا را در نظرخواهی گنجاند امّا تنها 5/2 درصد پاسخ‌دهندگان تجربۀ ضربۀ شدید از یک یا چند حادثه را گزارش کردند. بنابراین هر دو بُعد یاد شده از تحلیل‌های بعدی حذف شدند.


� Ego-res


� Ppmedia


� Risk


� Knowledge


� Mentdist


� Gov prep


� Prepare


� Buftalk


� Fear


� جدول 3 همبستگی‌های بین یازده مفهوم را گزارش می‌دهد. نظر به اینکه ما در جمع امتیازات شاهد ارزش‌های مفقود بودیم (بین %7/ تا %6) و قصد داشتیم این ماتریس را در الگو‌های اس.ایی.ام (SEM) به کار گیریم، این همبستگی‌ها را با احتمال بیشینۀ اطلاعات کامل �در نرم‌افزار آموس (AMOS) محاسبه کردیم (آربوک لی، 2003). این برآوردها در مواجهه با داده‌های مفقود، فاقد جهت‌گیری هستند (ورلی، 1999).
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